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ك    ي

  
  ... رسدبه گوش مي نواخت قطارصداي حركت يك[

  . تابدميصالح جوادي  بر در قسمتي از صحنه نور،
  ]كند.بينيم صحبت ميبا كسي كه نمي رو به تماشاگران، صالح

و  موعظـه بخـونين   واسـه آدم  دينآقا. امثال شما آخوندا، فقط بلجات از جاي گرم درمياد حاسفَشما نَ صالح
بشينين  . شما چه خبر از حال مردم دارين؟! كارِتون شده هرروزِ خدا  برين سر كلاس ونصيحت كنين

نيسـتين. تـازه   تون و كتاب ورق بزنين. كار ديگه كه بلـد  برگردين توي حجره و بعد و بحث پاي درس
 مگـه  ديگـه.  هوق ـكنه؟ حقشهريه، چه فرقي مي حقوق نه گيرين... حالامي هم حقوق واسه اين كارِتون

عابربانـك هـم   سـيار  تون؟ خب همون حقوقه. تازه من شنيدم يه شـعبه  ريزن به حسابنمي ماه به ماه
 پـول بگيـرين...   قاطي مـردم وايسـين  تون نشه بخواين بياين تون كه زحمتن جلوي درِ مدرسهگذاشت

شـه  بخشيد مگـه مـي  ب... من شنيدم ديگه. راست و دروغش گردن راوي!باشه. ولي  شايعهخب شايدم 
كشـه،  دوتا نون بخـره كـارت مـي    رهالآن طرف مي توي اين دوره زمونه كسي عابر بانك نداشته باشه؟

يـه  اين جـور آدمـا   جسارتاً . .؟.شته باشنندا حتي هم حساب بانكي چطور ممكنه يه عده هنوز وقتاون
 بـا  م،شـي بسـوار قطـار   جاي اينكه مونه كه ما الآن بهمثل اين مين؟ زمانه عقب هستصدوچندسالي از 

مـن شـنيدم    ...شـته باشـن  نظام بانكداري رو قبول ندااي ... هرچند اين طبيعيه كه عدهقم يمرب چهارپا
 م بانكي رو قبـول نـدارن. البتـه بـه ايـن شـكلي كـه الآن هسـت.        سيست ،بعضي از علما توي همين قم
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راستش رو بخوايين خود من هم  گيرن، شرعي نيست.گن سودي كه در قبال وام ميدونم انگار مينمي
فته بودم؟ من كارمنـد  تون نگ.. بله بهكنم، خيلي اين سيستم رو قبول ندارم.با اينكه توي بانك كار مي

چند وقت پيش يه ماجرايي برام پيش اومد كه خيلي مفصـله.   سابقه. اتفاقن ماه 5و  سال 18بانكم. با 
طـوري  اين ياد بگم.شه، بدم نميخوام سرتون رو درد بيارم. ولي از اونجا كه به اين سفر مربوط مينمي

اي تون گرفت، مسـئله رم خسته شدين و خواباش رو دارين؟ اگحال و حوصله شايد راه هم كوتاه بشه.
نـه شـما.    شـه شم. چون هرچي باشه موضوع به من مربوط مـي نيست، راحت بخوابين من ناراحت نمي
اي، هميشه سعي كردم يـه كارمنـد   سال و خورده 18اين  تمام راستش تعريف از خود نباشه ولي توي

نصـيبم شـده    تا حـالا  . ازقضا چيزي هم كهشناس باشم و مقررات رو فداي منافع شخصي نكنموظيفه
كوتاه نيومدم. يه مـوردش  هميشه توبيخ و تذكر و تهديد بوده به جاي ترفيع و تشكر و تقدير، ولي من 

       همين اتفاقي بود كه چند وقت پيش افتاد...

   
  ند.كزمان، صداي حركت قطار فروكش ميتابد. و همنور در قسمتي از صحنه بر رئيس بانك مي[

  ]كند.بينيم صحبت مي، رو به تماشاگران، با كسي كه نميرئيس
  شنوم.مي ،بفرمايين آقاي جوادي رئيس
  راستش اومدم در مورد اون وام... صالح
  كشه.تون گفته بودم كه طول ميبه رئيس
  بله شما فرمودين. ولي يه مشكلي پيش اومده كه... صالح
  ياد.از من برنمي ولي متأسفانه كاري .فهمممي رئيس
  هيچ راهي نداره كه يه كم زودتر بتونم اون وام رو بگيرم؟يعني  صالح
  ؟چه عرض كنم رئيس
  راستش من بعد از موافقت شما با پرداخت اون وام، يه آپارتمان پيش خريد كردم. صالح
  به سلامتي. رئيس
  خواست.ميليون پول پيش مي 40فروخت، ها رو مي. ولي شركتي كه آپارتمانسلامت باشين صالح
  ؟خب رئيس
دونين مـن  خواستم اين فرصت از دست بره. شما كه ديگه مينام محدود بود، منم نميمهلت ثبتخب  صالح

  سال سابقه...  همهاينچه وضعي دارم. بعد از 
  حدود هجده سال درسته؟ رئيس
  .ماه، آقاي رئيس 5سال و  18بله  صالح
  گفتي.مي خب، رئيس
  قرض بگيرم تا وامم جور بشه. از كسي اون پول رو مجبور شدمهيچي ديگه،  صالح
  . عجله نكن.آقاي جوادي شهانشاالله جور مي رئيس
  دادم. چك و سفته ميليون 50 به طرف ميليون... 40ولي موضوع اينه كه من در قبال اون  صالح
  طرف؟ رئيس
  همون كه اين پول رو ازش قرض گرفتم. صالح
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  كند.]حساب تايپ مييس، ارغامي را روي ماشين[رئ
  ؟ميليون... براي چه مدت 40ميليون در برابر  50 رئيس
  .دو ماه صالح

  كند.]حساب تايپ مي[رئيس، ارغامي را روي ماشين
خـواد  ببينم اين طرف كيه؟ پولي مولي چيزي نمـي  يعني ماهي پنج ميليون سود. كاسبي بدي نيست. رئيس

  م؟بهش قرض بدي
  نامي نيست. راستش منم مجبور شدم ازش قرض بگيرم.آدم خوش صالح
  ؟توني پولش رو پس بديات هم سر اومده و نميمهلت لابدو  رئيس
كنـي  ن شارژ رو حسابت اگهسر اومده. ات زنه كه موعد چكمدام داره زنگ مياس يه هفتهطوره! همين صالح

  ذارم اجرا!ات رو ميچك
  هلت بيشتر بگير.خب ازش م رئيس
  !سودي پول وامم رو بدم بابت ره، همهترسم اينطور كه پيش ميچقدر بيشتر؟ مي صالح
هيچ تضميني نيست كه ايـن وام بـه ايـن زودي دسـتت رو بگيـره. مگـر       دونم چي بايد بگم. واالله نمي رئيس

  كه...اين
  كه چي؟مگر اين صالح
  .كوتاه بيايي و.. هاگ رئيس
  من اهلش نيستم. اون شركته، جعلي نظورتون تأييد مداركاگه م صالح
  پس مجبوري از خير خونه بگذري. پولت رو پس بگير بده به طرف بره دنبال كارش. رئيس
  شه.نمي صالح
دار شي، هـم  خواي خونههم مي .آقاي جوادي خواي هم خرما روپس بگو هم خدا رو ميشه؟ چرا نمي رئيس

  شه.نمي كه يهي؛ دست از پا هم خطا نكني. نه آقاي جوادي، اين چيزيوام بگيري، زودم بگير
  تونم پول خونه رو پس بگيرم.منظورم اينه كه نمي صالح
  چطور؟ رئيس
با شهرداري به مشـكل   كه خونه رو بهم فروخته شركت ساختمانياون ام كه يكي دوتا نيست. بدبختي صالح

  كار متوقفه. اصلن خورده، چند وقته 
  ي خوبيه كه پولت رو پس بگيري.خب برو ازشون شكايت كن. اين بهانه رئيس
  اصلن ديگه شركتي وجود نداره. صالح
  يعني چي؟ رئيس
شون ول كردن رفتن. حتي كسي نيست توي اون شركت به آدم جواب بده، چـه برسـه بـه اينكـه     همه صالح

  بخوان پولم رو پس بدن!
اي كـه اون شـركت بهـت    كردي، حتي هيچ نيازي به وام نداشتي. بـا هديـه  اگه پيشنهادم رو قبول مي رئيس

  ي نقلي بخري. توني يه خونهده خيلي راحت ميمي
  گين رشوه آقاي رئيس؟چرا نمي صالح
   اينه كه... خواي بذار آقاي جوادي. مهماسمش رو هرچي مي رئيس
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دونين اون شـركت صـوريه   ه. شما خودتون هم ميمهم اينه كه اين كار خلافه، حالا هديه باشه يا رشو صالح
  دونم يه ميليارد وام قراره صرف چي بشه؟آقاي رئيس. يعني اصلن وجود نداره. من نمي

كنـي مـن چـون    حل كنه. فكر مـي . قراره مشكل يه عده امثال من و تو رو بشه همين كاراصرف قراره  رئيس
  خره براي خودش مشكلاتي داره.ام خيلي خوبه؟ منم مثل تو. هركس بالارئيسم وضع

  شه آقاي رئيس.ولي با پول حروم هيچ مشكلي حل نمي صالح
  با پول نزول چي، آقاي جوادي؟ رئيس
  نزول؟ صالح
دي ميليوني كه داري به اسـم سـود بـه اون بابـا مـي      10كني اون كار! فكر ميبله آقاي جواديِ درست رئيس

گه هديه، يكي هـم بـه نـزول    . يكي به رشوه ميايممون مثل همبيني؟ ما همهاونم حرومه. مي درسته؟
  كنه؟گه سود. چه فرقي ميمي

روز كردم. همون روز يه كه اونخاطر خطاييدونم بلايي كه امروز داره سرم مياد بهاتفاقن من خوب مي صالح
  . خبراز خدا بي خورِكه رفتم سراغ اون نزول

  كنه. آدم چيكار ميامان از احتياج. ببين با  رئيس
  !تربا يه خطاي بزرگدوباره تكرار كنم، اونم ام رو ازم توقع نداشته باشين اشتباه گذشته صالح
  ؟كه اين كار اشتباهه شه بپرسم چي باعث شد به اين نتيجه برسيمي رئيس
  اونش مهم نيست آقاي رئيس. مهم اينه كه جلوي ضرر رو از هرجا بگيري منفعته. صالح

دونـم چـه وضـعي    خاطر خودت بوده. چـون مـي  من اگه كاري ازت خواستم بهخودداني آقاي جوادي،  يسرئ
  داري. خواستم كمكت كنم.

شما فقط اگه يه كاري بكنين بتونم زودتر ايـن وام رو بگيـرم خيلـي    دست شما درد نكنه آقاي رئيس.  صالح
  شم.ازتون ممنون مي

  كند.مي[رئيس، تا لحظاتي رفتن صالح را نگاه 
  كوبد.گيرد و محكم روي ميز ميسپس روي از او مي

  شود.نور بلافاصله از او گرفته مي
  تاريكي...]

   
  

و    د

  
  رسد... صداي حركت قطار در تاريكي به گوش مي[

  د. تابميشيخ احمد  بر در قسمتي از صحنه اي بعد، نور،لحظه
  ]كند.صحبت ميبينيم رو به تماشاگران، با كسي كه نمي ،شيخ احمد

مـا كـه مالـك    نداره  هم عيبي ن ما آخوندا چيزي جز موعظه و نصيحت بلد نيستيم.ها تصور كنخيلي شيخ احمد
خيال  . به طرز فكرجاي حق نشسته وند عالم همولي واقعيت اينه كه خدا تصور و گمان مردم نيستيم.

اش رو وسـيله  شـون وجـود رحمـاني   مون باشـه، من و شما هم كاري نداره. اگه كاري به صلاح و گمان
ازش همين رو بخواهيم. اين درست نيست كـه مـا بـه هـر قيمتـي      ما هم  كه كنه. به شرطيفراهم مي

كنيم برامون مي تصورچه بسا اون چيزي كه ما كنيم درسته برسيم. بخواهيم به اون هدفي كه فكر مي
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هـا  گم موعظه و نصـيحت نيسـت  اينا كه مي فرمايين؟مون نباشه و يا بالعكس. توجه ميخوبه، به صلاح
اش رو كني درسته رو انجام بـدي و بقيـه  مي گمانات اينه كه كاري كه شما وظيفه .برادر من، واقعيته

. كنـه مـي انشاالله به مسير درسـت هـدايت   چيز خودش همه وند تبارك و تعالي همبسپري به خدا. خدا
كني برادر عزيز. شما همين كه پا توي ايـن  اي فكر ميگهطور دي البته نه اينكه بگم شما خدايي نكرده

راه گذاشتي، معلومه كه خواستي خودش امورت رو اصلاح كنه. فقط نبايد نااميد بشي و خدايي ناكرده 
توكلت رو از دست بدي. حالا كه قرار شد راه رو كوتاه كنيم، اجازه بده من هم يه مـاجرايي رو تعريـف   

مـن ايـن داسـتان رو از پـدربزرگ      اين ماجرا براي خود مـن اتفـاق نيوفتـاده.   برعكس شما، كنم. البته 
قضـيه  اش چندسالي رو در بحرين به تحصيل علم مشغول بـوده.  مرحومم شنيدم كه در دوران جووني

ي خوبي با شيعيان و پيروان حاكم بحرين بوده و ميانه ،دوراني كه يه امير رافضي مذهب به گردهبرمي
هـاي  انـار رو كـه نوشـته    كنه و يهاش دعوت ميايشون يه روز علماي شيعه رو به كاخ ه.بيت نداشتاهل

   ده...ها نشون ميبه اون ك شده بوده،عجيبي روي اون ح
  

  كند.زمان، صداي حركت قطار فروكش ميتابد. و هم[نور در قسمتي از صحنه بر امير بحرين مي
  كند.]بينيم صحبت ميتماشاگران، با كساني كه نمي كه اناري در دست دارد، رو بهامير، درحالي

چون تنها اوست  .اين نقشي است از جانب خداوند و مانند قرآن از اختيار دست و عقل بشر خارج است امير بحرين
اي حك شده است كه پس از گـواهي بـر   كه قادر به خلق چنين صنعتي است. بر پوسته اين انار نوشته

محمد(ص) به نام خلفا اشاره دارد. اين حجت خدا در نزد ماست تا گمراهان را وحدانيت خدا و رسالت 
در  بخود آورد و مسلمانان را وادارد تا همگان به نداي حق لبيك گوينـد و از تفرقـه و نفـاق بپرهيزنـد.    

شـود و منتظـر پاسـخ    رو خيـره مـي  [لحظـاتي بـه روبـه   ؟ جناب علامه مقابل اين حجت الهي چه داريد بگوييد
باشد، بـه شـما    مااز آنجا كه ترديد دارم اين سكوت علامت پذيرش برهان  ؟!ايد...سكوت كرده ماند.]مي

اي براي اين معما بيابيد. اما اگر پاسـخي نيافتيـد سـه راه پـيش رو     دهم تا پاسخ قانع كنندهمهلت مي
  ا كشته خواهيد شد!پردازيد و يكنيد، يا به دارالحكومه خراج ميتوبه مي شيعهداريد يا از مذهب 

  و اگر پاسخ را يافتيم؟ ي]علامه بحرين[در نقش  شيخ احمد
  مشمول اين احكام خواهد شد!وزير ما، كه خود پي به چنين حقيقت شگفتي برده، گاه آن امير بحرين
  خواهيم.براي ارائه پاسخ سه روز مهلت مي علامه
  ز ديگر، دو ساعت پس از طلوع آفتاب. مرخصيد.كند آن را بپذيرم. سه روعدالت حكم مي امير بحرين

  ]شود.نور از امير بحرين گرفته مي[
بايست تمامي شيعيان در رفع آن بكوشند. علما بـه كـار   اين مشكل بزرگي است كه مي [در نقش علامه] شيخ احمد

  علمي مشغول شوند و مقربين دست به دعا و نياز بردارند.
  
  

ه    س

  
  رسد... ريكي به گوش ميصداي حركت قطار در تا[

  د. تابجوادي مي صالح براي بعد، نور، لحظه
  ]كند.بينيم صحبت ميبا كسي كه نمي ،صالح

. ولي به هيچ به هركسي كه فكرش رو بكنين رو انداختم. سراغ هركسي كه بگين رفتمتوي اين مدت  صالح
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گذشته و هيچ كاري نتونستم بكنم... بله  اي نرسيدم. الآن هم دو روز از مهلتي كه دادگاه بهم دادهنتيجه
  ...گفتم كه آدم درستي نيست. آخرشم كار خودش رو كرد و چك رو گذاشت اجرا دادگاه.

  
  كند.زمان، صداي حركت قطار فروكش ميتابد. و هم[نور در قسمتي از صحنه بر قاضي مي

  كند.]بينيم صحبت ميقاضي، رو به تماشاگران، با كسي كه نمي
  ؟ستمتعلق به شما جناب آقاي صالح جوادي فرزند حسن، آيا اين چك به مبلغ پانصد ميليون ريال قاضي
  بله جناب قاضي مال منه! صالح
  به خاطر داريد تاريخ چك چه زماني بوده؟  قاضي
  پونزدهم شهريور. صالح
  امروز چه روزيه جناب آقاي جوادي؟ قاضي
  بيستم شهريور. صالح
  وز از مهلت چك شما گذشته.يعني پنج ر قاضي
  بله همينطوره. صالح
  هستين درسته؟ هم ي بانكشما ظاهرن كارمند باسابقه قاضي
  قاضي!  بله جناب صالح
  سال سابقه... 18با حدود  قاضي
  ماه جناب قاضي! 5سال و  18 صالح
  !صدور چك بلامحل، جرمه؟دونين ماه سابقه كار در بانك، هنوز نمي 5سال و  18ديگه بدتر، شما با  قاضي
مطمئن بودم من اون زمان كه چك رو كشيدم.  ،راستش رو بخواينحق با شماست جناب قاضي. ولي  صالح

  دن.شه. چون بهم اطمينان داده بودن به سرعت وام رو ميام جور ميكه وام بانكي
  كي به شما قول داده بود؟ قاضي
  رئيس بانك، جناب آقاي... صالح
داده باشه.  ايو وعده . هركسي ممكن بود به جاي ايشون به شما قولنام ايشون مهم نيست ،ارخببسي قاضي

   ي يك نفر، چك بلامحل صادر كنين؟براساس قول و وعده مهم اينه كه آيا شما بايد
حق با شماست جناب قاضي. من اشتباه كردم. ولي باور كنين من آدم آبروداري هستم. سعي كردم توي  صالح

سال و  18دست از پا خطا نكنم. راستش تعريف از خود نباشه ولي توي تمام اين  مام مدت خدمتمت
  اي...خورده

  ماه! 5سال و  18 قاضي
شناس باشم و ها هميشه سعي كردم يه كارمند وظيفهبله. دست شما درد نكنه. توي تمام اين سال صالح

  قانون و مقررات رو فداي منافع شخصي نكنم.
  جناب آقاي صالح جوادي...  قاضي
  بله قربان! صالح
دوني كه قانون شما گرا هستي. ميشناس و قانونكني كه وظيفهشما كه هم صالح هستي و هم ادعا مي قاضي

  كنه و طبق مقررات بايد مجازات بشين؟ رو مجرم حساب مي
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  مجازات؟! صالح
آقاي منوچهرِ  كند.][پرونده را نگاه مي... وچهرخانِتون جناب آقاي منمگر اينكه بتونين رضايت شاكي قاضي

  آقاي منوچهرخان يا منوچهرِ خان...! زند.]اي صدا مي[رو به نقطه؟ خان...
  د.]تابميمنوچهر  در قسمتي از صحنه بر[نور 

  اش قابل شما رو نداره.شما همون بفرمايين منوچهر، جناب قاضي. خان منوچهر
  ه آخه. بالاخره شما منوچهرخاني؟ يا منوچهرِ خان؟شطوري كه نمياين قاضي
  شما بفرماييد منوچهرِ خان. منوچهر
  منوچهرِ خان، فرزند خانِ بابا؟ قاضي
  بابا.خان ،نه ديگه جناب قاضي منوچهر
تون جناب منوچهرِ خان فرزند حسن، چنانچه نتونين رضايت شاكي بسيارخب. شما جناب صالح جوادي قاضي

  شين.بابا رو جلب كنين، به زندان محكوم ميفرزند خان
  تو رو خدا من آبرو دارم! منوچهرخان دستم به دامنت... زندان جناب قاضي؟ صالح
  كنه.خوام جناب قاضي، زندان رفتن ايشون كه دردي رو از من دوا نميمعذرت مي منوچهر
  ...از حضورتون كنمخواهش مي ره!ام ميكه آبرو و حيثيت چندين و چندسالهدرسته. جز اين صالح
  گين چيكار كنم؟مي قاضي
  بالاخره مال و اموالي چيزي بايد داشته باشن. منوچهر
  شون بدي؟آقاي صالح جوادي، معادل پول ايشون بهمال و اموالي چيزي داري  قاضي
  مال و اموال؟ صالح
  زميني، ملكي، چيزي؟ قاضي
كردم براي ؟ من اگه ملك و زمين داشتم كه پول از ايشون قرض نميجناب قاضي كجا بودزمين و ملكم  صالح

  دوني!شما كه وضع من رو مي !منوچهرخان پيش خريد خونه.
ات رو ندي هم دست از سرت دونم اينه كه بهم بدهكاري آقاجون. تا بدهيمن تنها چيزي كه از شما مي منوچهر

  دارم.برنمي
  ام بياد چشم.ه وام بانكيخب ندارم برادر من. اجازه بد صالح
  تا سال ديگه هم نيومد. تكليف من چيه؟اومديم و اين وام  منوچهر
  گيري!. نزول پولت رو ميمنوچهرخان اي نداريشما كه غصه صالح
  بينين جناب قاضي؟ خور هم شديم. ميچي شد؟ نزول؟ هيچي ديگه ما نزول منوچهر
  ادگاه رو رعايت كنين.جناب آقاي صالح جوادي، لطفن شأن د قاضي
خوان، ما ي آدم رو درميارن و پول ميي خونهطورن جناب قاضي. موقعي كه پاشنهشون همينهمه منوچهر

   خور!شيم نزولمون رو بگيريم، ميخواييم حقي نجاتيم. حالا كه ميفرشته
  ميليون سود بگيري؟ 10دوماهه  قرض، ميليون 40اين حقه كه بابت  صالح
  گي؟ سود كدومه؟ نزول چيه؟چرا چرت و پرت مي رمنوچه
 40ميليوني رو بابت پرداخت  50اجازه بدين ببينم. جناب منوچهرِ خان، اين درسته كه شما اين چك  قاضي
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  ميليون قرض از ايشون گرفتي؟
ببريم خواييم يه لقمه نون حلال استغفراالله جناب قاضي! واسه چي بايد همچين كاري بكنم؟ ما مي منوچهر

  مون.واسه زن و بچه
  دادي.شد كه نزول نمينون حلال؟ تو اگه حروم و حلال سرت مي صالح
  نشنيدي جناب قاضي چي فرمودن؟ شأن دادگاه رو رعايت كن. منوچهر
جناب آقاي جوادي، شما مدعي هستين كه جناب منوچهرِ خان، بابت پولي كه به شما قرض دادن،  قاضي

  نزول طلب كردن؟
  ماه. 2ميليون، براي  10بله جناب قاضي،  حصال

  توضيح شما چيه آقاي منوچهرِ خان؟ قاضي
  كذب محضه!  منوچهر
تون اضافه دونين اگه نتونين ادعاتون رو ثابت كنين، يه جرم ديگه هم پروندهآقاي صالح جوادي، شما مي قاضي

  شه؟مي
  چه جرمي جناب قاضي؟ صالح
  ب منوچهرِ خان.تهمت رباخواري به جنا قاضي
  حالا ما هيچي جناب قاضي، شأن دادگاه رو زير سئوال بردن! منوچهر
  ولي اين اتفاق افتاده. صالح
  مدركي هم دارين كه ادعاتون رو ثابت كنه؟ قاضي
  چه مدركي؟ صالح
  ين؟ميليون چك و سفته داد 50ميليون از ايشون قرض گرفتين و در قبالش  40مدركي مبني بر اينكه  قاضي
  هاست.مدرك من فقط همين چك و سفته صالح
  و لابد شاهدي هم براي ادعاتون ندارين؟ قاضي
  چه شاهدي؟ فقط من بودم و ايشون. صالح
  و البته خدا كه هميشه شاهده! منوچهر
  كردي؟ تو اگه خدا و پيغمبر حاليت بود، اين كار رو با خلق خدا نمي صالح
ستم گره از كار يه بدبختي باز كنم؟ بشكنه اين دست كه نمك نداره! حق امثال چيكار كردم؟ بده خوا منوچهر

  تو اينه كه انقدر توي زندون بموني تا حاليت بشه دنيا دست كيه...
  كافيه! جناب منوچهرِ خان، شما اجازه بده درمورد زندان رفتن يا نرفتن متهم، دادگاه تصميم بگيره. قاضي
  بله حق با شماست. منوچهر
  تون وارد شده شكايتي ندارين؟درمورد تهمتي كه بهجناب منوچهرِ خان، شما  قاضي
  ولي من تهمت نزدم، واقعيت رو گفتم. صالح
  شما اجازه بده آقاي جوادي... قاضي
  ام اجحاف بشه؟در حق ي چي بدم جناب قاضي؟ اجازه بدماجازه صالح
. اينجا دادگاهه، ما براساس سند و مدرك تصميم اي جواديبرين باشين آقمراقب الفاظي كه به كار مي قاضي
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بر رباخواري جناب منوچهرِ تون اجحاف نشه، سندتون رو مبنيخواين در حقگيريم. شما هم اگه ميمي
  خان، ارائه كنين.

  قصد توهين نداشتم جناب قاضي، ولي واقعن سند خاصي ندارم كه ارائه كنم. صالح
  كردين، بازهم مبرا از خطا نبودين.سه. هرچند اگه ادعاتون رو هم ثابت مياساپس ادعاتون بي قاضي
  واسه چي؟ صالح
   شن؟نشنيدين كه رباخوار و رباگيرنده هر دو مرتكب گناه مي قاضي
  ... صالح
تون وارد شده شكايتي كنم، درمورد تهمتي كه بهبسيارخب جناب منوچهرِ خان، مجددن تكرار مي قاضي

  ندارين؟
  رسم؟كنين اگه شكايت كنم، زودتر به پولم ميچي بگم جناب قاضي؟ فكر مي منوچهر
  شما پاسخ سئوال من رو بدين. آيا شكايتي دارين؟ قاضي
  نه جناب قاضي. شما به همون شكايت اول من رسيدگي كنين كافيه. منوچهر
صالح جوادي مهلت بدين تا  جناب تونين بهبابا، شما ميجناب منوچهرِ خان فرزند خانبسيارخب...  قاضي

   ايشون بتونن وامي رو كه مدنظرشون هست بگيرن و پول شما رو پس بدن؟
  ؟چه مهلتي بدم جناب قاضي؟ اصلاً از كجا معلوم وامي در كار باشه منوچهر
  ماهه درخواست وام دادم. مداركش هم موجوده.4باور كنين جناب قاضي من  صالح
  از حرفاي ايشون رو قبول ندارم آقاي قاضي. من حتي يه كلمه منوچهر
حاضر هستين  بفرماييد درصورت تأييد بانك، اين كه خرجش يه استعلامه آقاي منوچهرِ خان. حالا شما قاضي

  فرصت بدين؟ به ايشون
  عمرن! منوچهر
  چي فرمودين؟ قاضي
  تونم.منظورم اينه كه نمي منوچهر
  ؟تونينپس نمي قاضي
  اصلن. منوچهر
  خيلي متأسفم آقاي جوادي. شما... قاضي
  بهم مهلت بدين. كنم آقاي قاضي، فقط چند روزخواهش مي صالح
  تصميم با ايشونه.چي بگم؟  قاضي
  توني پول رو جور كني؟ه ميسه روزحرفي نيست.  منوچهر
  سه روز؟ صالح
  خاطر روي گل جناب قاضي.اينم به منوچهر
چهرِ خان. از بنده مايع نذارين لطفن... خب جناب صالح جوادي، نظرتون كنم جناب منوخواهش مي قاضي

  چيه؟
  . دعا كنين بتونم جورش كنم.دست شما درد نكنه صالح
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  كنم.ختم دادگاه رو اعلام مي قاضي
  كوبد.[قاضي محكم روي ميز مي

  شود.نور بلافاصله گرفته مي
  تاريكي...]

   
  

ر  ا ه   چ

  
  رسد... به گوش مي صداي حركت قطار در تاريكي[

  د. تابشيخ احمد مي براي بعد، نور، لحظه
  ]كند.بينيم صحبت ميشيخ احمد رو به تماشاگران، با كسي كه نمي

 نهسـت  در تـلاش  سخت ،مجمع علماي شيعهره. توي اين مدت گذميشب و دو روز از مهلت مقرر  دو شيخ احمد
 يخـور وم از مجـامع شـيعه بـه راه حـل در    كدنوز هيچه تا به راز نقوش حك شده بر انار پي ببرن. اما

اميدي به يـافتن راه   هديگرسن كه به اين نتيجه ميبنابراين ن. شب مهلت دار هيها فقط اون !ننرسيد
به همين خـاطر دنبـال كسـي     توسل حقيقي.پيدا كنن، بايد تنها به خداوند توسل  و يستن علمي حل
ي ايـن  همـه و نـه اهـل سياسـت و ماديـات باشـه.      ببينـه   عقلو  گردن كه خدا رو نه از منظر علممي

  .بحريني محمدبن عيسيه به نام عارف و آگاه مرد يه نفر خلاصه شده و اون يهها تنها در ويژگي
 

  تابد.[نور در قسمتي از صحنه بر صالح مي
  كند.]بينيم صحبت مياو اكنون در نقش محمدبن عيسي، رو به تماشاگران، با كسي كه نمي

 ي بحريني.سلام بر عالم بزرگ شيعه، علامهمحمدبن عيسي

 ايم!داني وقت تنگ است و ما گرفتار بلاي بزرگي شدهبه گمانم مي [به جاي علامه]شيخ احمد

 اي كه داريد مطلعم، اما باور ندارم كه دچار گرفتاري بزرگي شده باشيد. از مهلت يك روزهمحمدبن عيسي

 داني كه جان و مال و ناموس شيعه در معرض خطر قرار گرفته است؟يچطور؟ آيا نمعلامه

 ايد؟دانم، اما براي رفع خطر چه كردهميمحمدبن عيسي

 ايم.حال بررسي اين معضلند، اما تاكنون راه به جايي نبردهمجامع گوناگون علمي درعلامه

 كار را بايد به كاردان سپرد!محمدبن عيسي

ايم، اما فرجي حاصل نشده است. اين كاردان كه شناختيم كمك خواستهكساني كه ميما از تمام علامه
 گويي كيست؟مي

 جناب علامه! شناسيداسباب شگفتي است كه شما او را نميمحمدبن عيسي

 گويي محمدبن عيسي؟چه ميعلامه

 گرديد؟در پي شعله ناچيز شمع مي اين شگفت انگيز نيست كه در روز روشن، خورشيد را از ياد برده ومحمدبن عيسي

 ، دست از بيان استعاره بردار. بگو او كيست؟شيخفرصتمان اندك است علامه

 يا اباصالح المهدي! ]اي در افقرو به نقطه[همان كه محب خداست بر زمين و صاحب و ولي امر ماست. محمدبن عيسي

اند اما هيچ پاسخي از به ساحت آقايمان توسل جسته ي مهلتاند كساني كه در اين چند روزهكم نبودهعلامه
 ايشان نرسيده است.
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 اي در كارمان بوده باشد.پس بايد گرهمحمدبن عيسي

 تواني پاسخ امر را از صاحب الامر بستان تا گره از كار خلقي باز گردد.اگر ميعلامه

ب حاجت دست به دعا برداريد، چون دعاي جمع روم. شما نيز براي طلمن براي استغاثه به صحرا ميمحمدبن عيسي
  يا اباصالح المهدي... اي در افق][رو به نقطهشود. تر مستجاب ميسريع

  شود.[نور از محمدبن عيسي گرفته مي
 خيزد.]در تاريكي صداي ندبه و مناجات از هرسو برمي

  
  

ج  ن   پ

  
  شود... صداي حركت قطار برصداي ندبه و مناجات غالب مي[

  د. تابمي جواديصالح  براي بعد، نور، لحظه
  ]كند.بينيم صحبت ميصالح، با كسي كه نمي

ولي خيلي  شه.گن آدمي كه درحال غرق شدنه، به هر چيز و هركسي متوسل ميحتمن شنيدين كه مي صالح
چطور از چه كسي و هامون رو خواستهره كه بايد به كي متوسل بشيم و از اوقات ما يادمون مي

ي توي گيرتصميم اتفاقنولي  ،فكر كنه خوبتونه نميسخت شرايط  درسته كه آدم توي يم؟واهبخ
تصميم اشتباه  گاهي يهبه همين خاطره كه  رو رقم بزنه. مونسرنوشت تونهميكه يه همچين شرايطي

مهلت  اومد... وقتي دو روز ازتونه باعث نابودي آدم بشه. مثل اتفاقي كه داشت براي من پيش ميمي
عنوان آخرين راه حل، دوباره برم سراغ رئيس مقرر گذشت و دستم به جايي بند نشد، تصميم گرفتم به
كنم و ، پاي مدارك اون شركت رو امضا ميبانك. حتي پيش خودم فكر كردم اگه دوباره اصرار كرد

  كنم. خودم رو خلاص مي
  

  كند.ان، صداي حركت قطار فروكش ميزمتابد. و هممي رئيس بانك[نور در قسمتي از صحنه بر 
  كند.]بينيم صحبت مي، رو به تماشاگران، با كسي كه نميرئيس

  باز چي شده آقاي جوادي؟ رئيس
  تون بگم؟دونم چطور بايد بهنميراستش  صالح
  ؟رو چطور بگي آقاي جوادي چي رئيس
  ...اون بابايي كه ازش پول قرض كرده بودم واقعيت اينه كه، صالح
  نامي نيست؟ همون كه گفتي آدم خوش رئيس
  ام رو گذاشته اجرا. هو سفته بله، برداشته چك صالح
  تونم بكنم؟خب من چيكار مي شن!عجب! چه آدمايي پيدا مي رئيس
  بگم...اومدم هيچي،  صالح
  ؟شنومبفرمايين مي رئيس
  درمورد اينكه... صالح
  ات رو پيش بكشي بايد بهت بگم...تا موضوع وام اومديسفته  چك و يبه بهانه آقاي جوادي. اگهببين  رئيس
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  خوره.نه آقاي رئيس، واقعيت اينه كه من ديگه موضوع وام رو فراموش كردم. چون ديگه به دردم نمي صالح
  چطور؟ رئيس
  رو پس بدم، بايد برم زندان! اون بابا پول واقعيت اينه كه اگه تا فردا نتونم صالح
  دان؟ واسه چي؟زن رئيس
  .مبود رو بخواين دو روز پيش دادگاهراستش  صالح
  دادگاه؟! رئيس
  بله، در مورد همون چك. صالح
  خب؟ رئيس
  . فردا هم روز آخره.، سه روز مهلت گرفتم براي پس دادن پولهيچي ديگه صالح
  تونم كاري بكنم.ميولي من واقعن نخيلي متأسفم آقاي جوادي.  رئيس
  هست كه...ي ايه مسئله ولي. دونم آقاي رئيسمي صالح
  ؟ايچه مسئله رئيس
  موضوعي كه گفتين فكر كردم! درمورد اونمن خيلي  ...دونينمي صالح
  آقاي جوادي؟ شمرو درست متوجه نميمنظورت  رئيس
  كنه. يادتون كه هست؟ي احتياج و اين كه با آدم چه ميدرمورد مسئله صالح
  !؟احتياج  رئيس
  امان از احتياج! ؟ خودتون گفتين:آقاي رئيس يادتون نيست صالح
  گفتم؟ به شما اينكه چرا گم، وليمياين رو من هميشه آره خب،  رئيس
  بود... درمورد مدارك اون شركتصحبت  صالح
  متوجه منظورتون شدم. خب، خيلي رئيس
  من خيلي راجع به اون موضوع فكر كردم. ديدم... صالح
  راستش رو بخواي آقاي جوادي، منم درمورد اون موضوع زياد فكر كردم.تفاقن ا رئيس
  گين؟ عجب! چه خوب.مي جدي صالح
   .توئهبد ولي به اين نتيجه رسيدم كه حق با ه يا دونم خوبنمي رئيس
  آقاي رئيس؟ ،شممنظورتون رو درست متوجه نمي صالح
 كرار بشه. يادت كه هست؟ي اشتباه و اينكه نبايد تدرمورد مسئلهرئيس

 اشتباه؟!صالح

اونم با يه  !اش رو دوباره تكرار كنهيادت نيست آقاي جوادي؟ خودت گفتي: آدم نبايد اشتباه گذشته رئيس
 تر!خطاي بزرگ

 گم، ولي اينكه چرا به شما گفتم؟آره خب، من هميشه اين رو ميصالح

 مدارك اون شركت...امضا كردن كه نبايد با صحبت درمورد گرفتن پول نزول بود و اين رئيس

 خب، متوجه منظورتون شدم. خيلي صالح
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 اينكار اصلن درست نيست. . ديدمآقاي جوادي من خيلي راجع به اون موضوع فكر كردم رئيس

  اما... خب البته. اين كه كار درستي نيست. صالح
  كوچيك، چه بزرگ.  اما و اگرم نداره آقاي جوادي. اشتباه اشتباهه، چه رئيس
  شه بپرسم چي باعث شد به اين نتيجه برسين؟ببخشين آقاي رئيس، مي صالح
اين رو هم  جلوي ضرر رو از هرجا بگيري منفعته. چي؟ اونش مهم نيست آقاي جوادي. مهم اينه كه رئيس

  خودت گفتي آقاي جوادي، يادته؟
  ص بشم.. خب اگه اجازه بدين من مرختحق با شماس درسته. صالح
  نگفتي؟ بهمرو  كارتهنوز كجا آقاي جوادي؟ شما  رئيس
  ي؟كارچه  صالح
  خاطرش اومده بودي؟دونم. كاري كه بهچه مي رئيس
  نه... كار مهمي نبود.آهان!  صالح
  دارم.   باهات يه كاري بسيارخب. ولي من رئيس
  !با من؟ صالح
  برات يه زحمتي داشتم. رئيس
  بفرمايين، آقاي رئيس.كنم خواهش مي صالح
  من شنيدم شما توي قم فاميل و آشنا زياد داري، درسته. رئيس
  چطور مگه؟ اهل قم هستن. نم خانماقوام بيشتر  بله صالح
  ، نه؟تو هم يه جورايي قمي هستيبا اين حساب  رئيس
  چه عرض كنم. صالح
  ي جمع و جور برام پيدا كني؟توني اونجا يه خونهمي رئيس
  براي خودتون؟ حصال

  آره. براي خودم. رئيس
  چرا قم؟ صالح
  اس.اين تصميم اداره ،دونمنمي رئيس
  يعني مأمور شدين به قم؟ صالح
  مأمور كه چه عرض كنم. يه جورايي تبعيد شدم! رئيس
  چرا تبعيد؟ صالح
  ؟دهپاپوش درست كردونم كي واسم نمي رئيس
  كه چي؟ صالح
  !داغه و دروغ و حرف و حديث بازار تهمت. اين روزا بماند رئيس
  شه؟مربوط مي شنيدم. موضوع به اون اختلاس اخيريه شايعاتي درمورد  صالح
  برام انجام بدي؟ رو كاراين توني ميگفتم كه بماند.  رئيس
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زندان سر از . البته اگه تونم به برادر خانمم زنگ بزنم. شايدم خودم يه سري رفتمكار سختي نيست. مي صالح
  در نيارم!

  گفتي تا فردا وقت داري؟ رئيس
   آقاي رئيس! هبل صالح
 گم؟ تا قم نبايد راه زيادي باشه، درست ميرئيس

  نه راه زيادي نيست. چطور مگه؟ صالح
  .اون موضوع رو فراموش نكنيخواستم بگم اگه توفيق شد و رفتي،  رئيس
  بشه.  حل شكلچشم آقاي رئيس. شما دعا كن اين م صالح
  خدا رو چه ديدي شايد رفتي و مشكلت هم اونجا حل شد! رئيس
  قم؟ صالح
   رن.هاي ديگه كه ميمثل خيلي. خب آره رئيس
  شه.توكل بر خدا. ببينم چي مي صالح

  اي در افق][رو به نقطه
  الزمان...يا حضرت معصومه كمك كن... يا صاحب

  شود.صالح و رئيس بانك گرفته مي [نور از
  .]..رسدر تاريكي صداي ندبه و مناجات به گوش ميد

  
  

  شش

  
 كند.زمان، صداي ندبه و مناجات فروكش ميتابد. و هم[نور در قسمتي از صحنه بر امير بحرين مي

 كند.]بينيم صحبت ميكه همچنان انار را در دست دارد، رو به تماشاگران، با كساني كه نميامير، درحالي

  ايد!مقرر پايان گرفت و شما هم چنان سكوت را پاسخ آورده مهلت امير بحرين
كنيم كه تنها مذهب خـود  اذعان ميهمچنان از آنجا كه مذهب به باور است نه به زور، ما  [به جاي علامـه]  شيخ احمد

  را باور داريم.
  ايد!تن داده مانپس به حكم امير بحرين
  باشد همان خواهد شد. چه صلاح اوراضي به رضاي خداونديم، هر علامه
  خراج را؟ دادن پذيريد يامرگ را مي دو حكم، آناز ميان  امير بحرين

  شود.]اي در افق خيره مي[علامه به نقطه
  يتان در راه است!پاسخ معماگويا صبر كنيد! اي لحظه علامه
  ؟آيدسو مي جناب وزير، آيا كسي به اين بينيم][رو به شخصي كه نمي شنوم؟چه مي امير بحرين

  كند.][نور، صورت وزير را روشن مي
  يك مرد نابينا! اي در افق][رو به نقطه وزير
  مردي نابينا؟ او كيست؟ امير بحرين
  محمدبن عيسي بحريني. علامه
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 كـور  مـردي  را بـه تـان  پاسـخ معماي  يـافتن  عجز و ناتواني شما نيست كـه  ينشانهجناب علامه! آيا اين  وزير
  ايد؟سپرده

  تابد.]اي از صحنه بر محمدبن عيسي مي[نور، در نقطه
گردد، چشم دل است كه در آفاق و انفس آن گاه كه چشم سر و عقل آدميان از ديدن حقيقت ناتوان مي محمدبن عيسي

  كند.سير مي
  اي؟پاسخ معما را آوردهآيا اين تويي كه  امير بحرين
  آري! محمدبن عيسي
  نت نيز به سرنوشت چشمانت دچار گردد؟ترسي كه زباو نمي وزير
  زبان دل فنا شدني نيست. محمدبن عيسي
  مانده شوي، جان صاحب زبان نيز فنا خواهد شد.كار گير كه اگر در پاسخ صحيح در پس آن را به امير بحرين
  جسارت است، شرطي دارم. محمدبن عيسي
  به بهاي روشن شدن حقيقت. ،پذيرمآن را مي امير بحرين
  كس نبايست از اين مجلس خارج شود مگر به خواست من و فرمان امير!هيچ محمدبن عيسي
  شرط كوچكي است، ديگر چه؟ امير بحرين
  خادم مخصوص امير پيش بيايد. محمدبن عيسي

  كند.اي در تاريكي اشاره ميبه نقطه[امير 
  ]محمدبن عيسي، رو به همان نقطه...

  د راهي منزل وزير شوي.فوت وقت باي دونب محمدبن عيسي
  منزل من؟ به چه منظور؟ ]آشفته[بر وزير
  كشف حقيقت! مگر اين خواسته امير نيست؟ محمدبن عيسي

  ]كند كه ساكت بماند.امير به وزير خود اشاره مي[ 

سراي منزل كه وارد شدي. سمت راست، اتاقي كوچك خواهي ديـد. داخـل اتـاق، بـر روي تاقچـه      به سر محمدبن عيسي
اي توقف كنـي و يـا بـا كسـي     آن كه لحظهرا با خود بياوري. بيبايست آناي سفيدي است كه ميكيسه

  كلام شوي!هم
  رسد!جسارت است امير. بوي توطئه به مشامم مي ]هراسان[ وزير
  ات اعتماد نكن جناب وزير! حقيقت را بايد به چشم ديد نه با شامه!به شامه محمدبن عيسي
  امير بيمناكم! از سوي اين مرد!بر جان  وزير
  جان او بيشتر از ما در خطر است.آرام باش وزير،  امير بحرين

  ]شود. خارج كه كندبه خادم اشاره مي[ 

سـپارد كـه خـود    عطوفت و مهرباني امير تا آن حد فزوني گرفته كه اختيار فرمان خود را به كـوري مـي   وزير
  است. ديگرانمحتاج راهنمايي 

ت جسـارت بـه اميـر خـود در حضـور علمـا و       أآيا همين عطوفت و مهرباني ما نيست كه به وزيرمان جر رينامير بح
  بزرگان داده است؟

  مرا عفو نماييد امير. جسارتم را به پاي خيرخواهي بگذاريد. وزير
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  !دانيم وزيرمي مان را بهترما خير و صلاح امير بحرين
  چه شما بفرماييد امير...هر وزير
كـه  اي كـه در دسـت اوسـت بايـد همـان باشـد       كيسـه  و اين ..خادم بازگشت. ]بينيماي كه نميرو به نقطه[ مهعلا

  !گفته بود محمدبن عيسي
ديد كه بر پوسـته درونـي آن كلمـات     دآن را در حضور همگان باز كن. درون كيسه دو قالب گلي خواهي محمدبن عيسي

  ه است!طور معكوس حكاكي شدنقش بسته بر انار به
  گويي.طور است كه ميبه خداوند سوگند همين علامه
  .يدرا بياور هاي گليقالب ]بينيماي كه نميرو به نقطه[ امير بحرين

  دهد.ها را به امير مي[كسي قالب 
  ]گذارد.ها ميميان قالب انار راامير، 

  سبحان االله...! ]با شگفتي[ علامه
  ست! اتفاق عجيبي امير بحرين
كامـل محصـول،    سـت كـه پـيش از رشـد    درخـت انـاري   ،در باغچه خانه وزيرچندان هم عجيب نيست.  محمدبن عيسي

اند و چون انار بزرگ تهگذاش كتابت شده هايقالب را درون ايننآ ،هنگامي كه اين انار كوچك بوده است
  ها بر آن جاي گرفته است.اثر نوشته ،شده

  رابر اين استدالال چه پاسخي داري وزير!در ب [رو به وزير] امير بحرين
  خبر بودم، امير!اي بوده است عليه مقام من. من از اين دسيسه بي... اين بدون شك توطئهاين ]هراسان[ وزير
زماني كه پوسته انار شكافته شود. غبـار سـياهي از   به زودي ادعاي دروغ تو براي همه معلوم خواهد شد.  محمدبن عيسي

  شود كه صورت عامل اين توطئه را سياه خواهد كرد. ميآن پراكنده 
  ]نگرد.وزير سر افكنده به امير مي[ 

  حاصل مكر و حيله خود را بگير و آن را بشكاف تا ببينم از اين سودا چه چيز نصيبت خواهد شد. امير بحرين
چه نيازي است كه در حضور جمع  پذيرم. ديگركنم و سياه دلي خود را مييا امير، من به گناهم اقرار مي وزير

  رويم سياه شود؟
  براي آن كه ديگران از سرانجام حال تو عبرت بگيرند. انار را بگير و بشكاف! امير بحرين

  ]كند.باره صورت خود را پنهان ميشكافد. و بعد يكانار را مي ،وزير[ 

  نشانه تيرگي سيرت توست.گاه رهايت نخواهد كرد. چرا كه اين سياهي صورت هيچ محمدبن عيسي
  كني؟ضمير كه سيرت آدميان را نمايان مياي مرد روشن تو كيستي امير بحرين
  بحريني است. محمدبن عيسياو عارف عالي مقام  علامه
اي داريم. برايمان بگو چگونه به كشف اين راز نائل آمدي؟ هر چند مـن از  ، از تو خواستهمحمدبن عيسي امير بحرين

  دانم.پذيرش مذهب تو را بر خود واجب مي اكنونهم
  من خود از كشف اين راز ناتوان بودم. محمدبن عيسي
  گويي؟چه مي امير بحرين
  اند.در حقيقت او را به سوي واقعيت راهنمايي كرده علامه
  ات كرد؟چه كسي راهنمايي امير بحرين
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  ح المهدي ...الابا ص، حجت خداوند بر عالمان محمدبن عيسي
  ام.ام دست خود را براي بيعت با او آماده كردهگوييد؟ من بنابر وعدهكجاست اين حجتي كه مي امير بحرين
  هاست كه حجت خود را از نگاه مردمان پنهان داشته است.خداوند سال علامه
  پنهان؟! حجت ]متعجب[ امير بحرين
  بت.ديدار با ايشان ميسر نيست مگر با توسل به عالم غي علامه
  ضمير؟تو چگونه به اين مقام رسيدي مرد روشن امير بحرين
  ترند.گاهآچند ايشان خود به نياز ما در نهايت نياز. هر محمدبن عيسي
  ما نيز به شنيدن آن مشتاقيم. محمدبن عيسيحقيقت را بگو  علامه
خرين دقايق از مهلت باقي مانده. اما هنوز ساعتي پيش بود. سحرگاه سومين روز و آ ]آورد.چيزي را بياد مي[ محمدبن عيسي

  م.پاسخ سوال خود را نيافته بود
  ]كند.سوي آسمان بلند ميهدست ب محمدبن عيسيخيزد. از جاي جاي صحنه زمزمه دعا و نياز برمي[ 

از كارهـا   يابنـد و بـه واسـطه تـو گـره     گان راه خود را ميسلام بر تو اي نور خدا كه به سبب تو گمگشته محمدبن عيسي
گردد. گره از كارمان بگشا. آقاي من... اگر هـم اكنـون بـه دادمـان نرسـيد، بيـداد، ويرانمـان        گشوده مي

كند. آقاي من! اگر شدت گناهان من مانع رسيدن فريادم به توست، پس به واسطه اين خلق، مشـكل  مي
  ا درياب، درياب...داران و شيعيانت بگشا. اي آقاي ما، اي صاحب الزمان، ما راز كار دوست

  ]شود.صدايي روحاني در فضا طنين انداز مي[ 

  گونه پريشاني؟چرا اين محمدبن عيسياي  صدا
  كس كاري ساخته نيست مگر...مان از هيچايم كه براي رهايياسير گردابي شده محمدبن عيسي
  مگر حاجت شما چيست؟ صدا
  بازگو نخواهيم كرد.رهايمان كن كه حاجتمان را به كسي  محمدبن عيسي
  حتي به امام زمانت؟ صدا
  تر است.درمان ما آگاهري، حتي به ايشان، چون او خود به درد بيآ محمدبن عيسي
نالنـد، اوسـت كـه درد آنـان را بـا تمـام       . هنگامي كه مظلومين مـي محمدبن عيسيگويي اي راست مي صدا

  گيرد.هموست كه كائنات را فرا ميخوانند، لبيك كند. و چون او را ميوجودش احساس مي
  گويد؟پس چرا معماي ما را پاسخ نمي محمدبن عيسي
  اي؟مل كن، آيا هنوز پاسخ را نيافتهأاي در خود ت، لحظهمحمدبن عيسي صدا

  ]گذرد.مل ميأاي به سكوت و تلحظه[ 

چنان گره از كـارم   ]با تامل بيشتر[بم. ياعجيب است! انگار قلبم روشن گشته و حاجت خود را روا شده مي محمدبن عيسي
  گشوده شده كه گويي هرگز نياز و حاجتي در كار نبوده است!

  اكنون بگو ديگر چه سخني داري؟ صدا
  خير شد؟أتنها يك پرسش، چرا اين همه در پاسخ نيازمان ت محمدبن عيسي
ر در همـان مجلـس اول مـا را    چون براي يافتن پاسخ، سه شب مهلت خواسته بوديد، به خدا سوگند اگ ـ صدا

  شنيديد.مان را ميخوانديد در كمتر از آني لبيكمي



 ١٨

گـاه  خواهم هيچچه غافل بوديم ما و تو چه آگاهي برتمامي امور... آقاي من، از تو مي ...صالح المهدييا ابا محمدبن عيسي
  گرداني.مند ات بهرهما را به حال خودمان وامگذاري و همواره ما را از فيض عنايت

چرا  اين امر ميسر است، تا وقتي شما از ياد خداوند غافل نشويد و امور دنيا شما را به خود مشغول نكند. صدا
خداوند هرگز زمين را خالي از حجت خود رها نخواهد كرد. و حجت خدا نيز هرگز مشتاقان خود را  كه

 تنها نخواهد گذاشت.

  د.گير[صداي ندبه و مناجات بارديگر اوج مي
  د.رواي در افق در خود فرو ميمحمدبن عيسي، خيره به نقطه

  ]...تاريكي
  
  

فت    ه

  
  رسد... گوش ميصداي ندبه و مناجات در تاريكي همچنان به[

  صداي حركت قطار نيز در زيرصداي مناجات قابل تشخيص است...
  شود.صداي سوت و سپس ترمز قطار شنيده مياي بعد، لحظه

  كند و اينكه قطار براي نماز صبح توقف خواهد داشت.ار به ايستگاه جمكران را اعلام ميبلندگو، رسيدن قط
  ها...ها در راهروآدم صداي باز شدن درهاي قطار و رفت و آمد

  شود.صداي زنگ يك تلفن شنيده مي ،اي بعدلحظه
  تابد.ايم ميديده جادر آن ي كه قبلن صالح جوادي راموقعيتبر  نور،

  بري نيست.از صالح خ
  ]شود.خود فعال ميگير تلفن خودبهو سپس پيغام خوردتلفن همچنان زنگ مي

  ..لطفن پس از شنيدن صداي بوق، پيغام خود را بگذاريد. .باسلام صدا
 
  شود.صداي بوق كوتاهي شنيده مي[

  تابد.مي رئيس بانكنور در قسمتي از صحنه بر 
  كند.]بت ميصح تلفنرو به تماشاگران، با  رئيس بانك،

زنم... الو... يه خبر خـوش دارم... پيغـام رو   شنوي؟... از بانك زنگ ميالو... آقاي جوادي؟... صدام رو مي رئيس
  كه شنيدي زنگ بزن... التماس دعا...

  
  شود اما نور موقعيت صالح هنوز روشن است.نور از رئيس بانك گرفته مي[

  شود.تلفن قطع ميصداي 
  .]رسد..گوش ميمناجات همچنان بهاما صداي ندبه و 

  حسینحسین فدایی
  ۹۳دماهخردا

  
 

 
   


